
پرونده کیارستمی و 
سؤال های بی جواب

ماجــرای پرونــده پزشــکی عباس 
ایرانی  نامــدار  کارگردان  کیارســتمی، 
که  است  سال هاســت جزو مســائلی 
پرســش های زیــادی در ذهــن پدیــد 
مــی آورد. در این باره ایســنا بــا بهمن 
منوچهــری  مانــوش  و  کیارســتمی 
داده  انجــام  گفت وگویــی  (وکیــل) 
اســت کــه در ادامه بــه بخش هایی 
از آن اشــاره می شــود. ایــن گفت وگو 
به بهانــه کتابی اســت کــه به تازگی 
منتشــر شــده اســت و هفت پزشــک 
پرونــده ســخن گفته اند.  این  دربــاره 
البته این ســخنان مربوط به ســال ۹۵ 
اســت و اینکه ناگهان اکنون این کتاب 
منتشر شــده، از نظر بهمن کیارستمی 
می گویــد:  او  دارد.  تعجــب  جــای 
«ماجــرای ایــن کتاب، خودش شــبیه 
همان روند حقوقی طی شــده اســت.
 اینجا هم مشــخصا هیچ نظارتی برای 
راســتی آزمایی گفته ها وجود نداشته و 
ســخن به مثابه باد هوا، گفته و شنیده 
شده اســت». بهمن کیارستمی درباره 
پیگیــری  از  خواســته اش  مهم تریــن 
حقوقــی پرونــده پدرش گفــت: «من 
فقــط به دنبــال یک گــزارش دقیق و 
درســت بودم. اصولا وقتی قرار باشــد 
درباره یک موضوع، کاری انجام دهیم، 
درســت ترین راه این است که براساس 
منابع موثق اظهارنظر یا قضاوت کنیم. 
زمانی که یک موضــوع جنبه عمومی 
پیدا می کند اولین مســئولیت نهادهای 
مرتبــط این اســت کــه یک گــزارش 
عمومی منتشــر کنند. متأسفانه وقتی 
چنین گزارشــی وجود ندارد، نتیجه اش 
انتشار کتاب هایی از این دست می شود 
که این روایت ها را با فاصله زمانی زیاد 

منتشر کرده است. 
آیــا بنده به عنــوان فرزنــد عباس 
کیارســتمی و اصلا یک شــهروند، این 
حق را ندارم کــه اگر درباره مرگ پدرم 
دچار شــک وتردید شــدم، یک گزارش 
مشخص و دقیق بخواهم؟ این گزارش 
هرگز به من داده نشــد و الان که چنین 
کتابی منتشــر شــده، ایــن تصور پیش 
می آید که انــگار در پس  پرده موضوع 
دیگری هســت و شاید از جنبه سیاسی 
باید آن را دید. جای سؤال است که چرا 
در این مقطع، یعنی در پایان یک دوران 
و در آخریــن لحظات عمــر یک دولت 
(ســیزدهم)، باید چنین کتابی منتشــر 

شود؟».
او بــا بیان اینکه «تــا وقتی گزارش 
دقیق ارائه نشــود باز هــم در معرض 
روایت  هایــی قرار می گیریــم که حتی 
درباره نقش و جایــگاه و حضور افراد، 
اطلاعاتــی تا ایــن حد نادرســت ارائه 
می شــود، چه برســد به آنچه در روند 
درمان گذشــته و عملا هیــچ امکانی 
برای راستی آزمایی آن وجود ندارد»، در 
پاسخ به اینکه آخرین نتیجه شکایتش 
چه بوده اســت توضیــح داد: «آخرین 
گفت وگــوی من بــا دکتــر قاضی زاده 
هاشــمی، وزیر وقت بهداشت بود که 
در مراســم ســالگرد پدرم به ایشــان 
گفتم تنها خواسته ما این است که یک 

گزارش دقیق داده شود.
 بعد از آن، آقای دکتر زالی (رئیس 
وقت ســازمان نظام پزشــکی) یک بار 
ما را دعوت کرد و گفت ایشــان (وزیر) 
دســتور را صــادر کــرده و مــا در حال 
تکمیل این گزارش هســتیم و به شــما 
ارائه می کنیــم. ما هم تا حدی امیدوار 
شــدیم ولی دیگر هیچ خبری نشــد و 
تمام! البته کاملا مشخص است که اگر 
آن گزارش منتشر شــده بود، این کتاب 
نداشت. گرفتاری سیستم  ارزشی  دیگر 
پزشکی ما همین است که هیچ نهادی 
وجود ندارد بگوید شــما ملزم به ارائه 
گــزارش هســتید و اگر گزارشــی ارائه 
شــد آن را راستی آزمایی کند. وضعیت 
به گونه ای اســت که وقتــی یک بار با 
پرونده کامل پزشــکی به دادگاه رفتیم، 
خانــم دکتر محــرز به عنوان پزشــک 
متخصصی که بررسی مسائل عفونی را 
برعهده داشت در اولین جلسه دادگاه 
گفتند شما بر چه اساسی کار پزشک را 
نقد می کنید؟ مگر پزشک هستید؟ شما 
صلاحیت صحبــت درباره تخصص ما 
را نداریــد! این درحالی اســت که من 
تمام اطلاعــات پرونده پزشــکی پدرم 
را در اختیار داشــتم که آن هم بخاطر 
ایــن بود که پــدرم عباس کیارســتمی 
بود و مــن بیش از حد معمــول در این 
پرونده به اطلاعات پزشــکی دسترسی 
داشــتم، وگرنه همه چیز در این شرایط 
و  «تاپ ســیکرت» محســوب می شود 
کســی به جز تیم پزشکی و کادر درمان 
نمی توانــد به اطلاعات پزشــکی بیمار 

دسترسی پیدا کند».
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اجــازه بدهیــد از پایان شــروع کنم تا به آغاز آن برســم. واتســلاف 
هاول در پاراگراف پایانی کتاب «قدرت بی قدرتان» می نویســد: «پرسش 
واقعی این اســت که آیا آینده درخشــان تر واقعا همیشه این همه از ما 
دور است؟ نکند برعکس، این آینده مدت هاست که همین جا پیش روی 
ماســت  و فقط چشم های بســته و ضعیف ما نگذاشــته است آن را در 
اطراف مان و در درون مان ببینیم  و نگذاشــته اســت آن را بپرورانیم و به 
ثمر برســانیم؟». وقتی کمیته های انتخاب وزیــران در دولت چهاردهم 
شکل گرفت، حرف ها وحدیث های زیادی از افراد راه یافته به این کمیته ها 
و نحوه عملکرد آنها مطرح شــد. یکی از ایــن کمیته ها، کمیته انتخاب 
وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بود که شــش عضو این کمیته، حتی 
اگر به عنوان نماینده گروهی دیگر، از افراد دارای معلولیت یا کنشــگران 
این حوزه بودند. دغدغه و دردمندی این افراد، موجب سخت گیری برای 
انتخاب وزیر پیشــنهادی رفاه شد. آنها ســوابق کاندیداهای پیشنهادی، 
عملکرد پیشین آنها و برنامه آینده شان را بررسی و ارزیابی کردند و نهایتا 
به چند گزینه مناســب رسیدند. دکتر احمد میدری یکی از این گزینه های 

مناسب بود.
پس از جلســات کمیته ها، شــورای راهبری دولــت چهاردهم احمد 
میــدری  را به عنوان وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در این 
دولت، به مجلس معرفی کرد. افراد دارای معلولیت و کنشگران کارزاری 
برای دفاع از وزیر پیشــنهادی راه انداختند و به اســتناد این کارزار نامه ای 
برای رئیس مجلس ارسال کردند و خواستار رأی اعتماد مجلس به احمد 
میدری شــدند. میدری در نطق خــود در مجلــس صحبت هایی کرد که 
تحسین جامعه علمی را در پی دارد. او وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

را مدعی العمــوم فقــرا و صدای بی صدایــان می داند؛ 
وزارتخانه ای که پیش تر شــاید بیشــتر مدافع و متعلق 
به ســرمایه داران و کارفرمایان بــود. او همچنین در این 
نطق از اجرای «قانون حمایت از افراد دارای معلولیت» 
گفت. چه می شود که مســئله افراد دارای معلولیت، از 
میان موارد بسیار دیگر در گفتمان عمومی قرار می گیرد؟
در دورانی که مطالبات امکان آن را دارد با خشــونت 
آمیخته شود، فراهم کردن فرصتی برای گفت وگو، پیوند 

نیکی میان مطالبه گران و دولت مردان به وجود می آورد. مراد از گفت وگو 
همان طو رکه محســن رنانی در «ناتوانی در گفت وگو، از امیرکبیر تا شــیخ 
شــجاع» مطرح می کند: «حرف زدن یا اختلاط نیست. گفت وگو، مجادله و 
مناظره و بحث هم نیست. گفت وگو یک داد وستد زاینده، اخلاقی، عقلانی 
و هم سطح است». این فضای گفت وگویی حاصل جلسات کمیته انتخاب 
وزارت رفاه با حضور افراد و کنشــگران دارای معلولیت اســت که اکنون 
در انتخاب و در نطق احمد میدری، کســی که ســال ها وقت خود را برای 
مطالعه و کار در زمینه فقر و نابرابری آموزشــی گذاشته، تبلور یافته است. 
میدری کســی است که تیشه به ریشــه علم و دانشگاه نمی زند و برعکس 
به آن اعتبار می دهد  و همچنین علم و عمل را در کنار هم می داند و برای 

علم و دانش، مسئولیت اجتماعی قائل است.
بــه صفحــات پایانی کتاب «قــدرت بی قدرتــان» بر می گــردم، جایی 
که نویســنده در دفاع از اجتماع هــای کوچک می گوید: «آیــا آن روابط و 
پیوندهای سیاســی معنادار و انســانی از دل همین اجتماع های کوچکی 
بیرون نمی آی   د که هزاران درد مشــترک آنها را به هم پیوســته اســت؟ 

آیــا آنچه این اجتماعــات (و نه ســازمان ها) را گرد هم 
می آورد، اعتقاد مشترکی به اهمیت اساسی آنچه انجام 
می دهند نیســت؟ آیا آنچه به اینــان انگیزه می دهد این 
نیست که در ساختارهای رسمی که پیوندها همه آیینی 
و تشریفاتی هستند، هیچ فرصتی برای موفقیت مستقیم 
و بیرونــی باقی نمی مانــد تا بتوان احســاس زنده ای از 
همبســتگی و برادری را جایگزین آنها کرد؟ آیا این روابط 
«پســادموکراتیک» مبتنی بر اعتماد بی واســطه شخصی 
و حقوق غیررســمی افراد بر پایه همین اعتماد از دل همه این مشــکلات 
مشــترک عمومی برنمی آید؟ آیا تــلاش آنها برای ایجاد شــکل گویایی از 
زیســتن در دایره حقیقت و احیای مســئولیتی فراتر در جامعه ای کرخت 
و بی اعتنا، واقعا نشــانه گام هایــی ابتدایی برای نوعی بازســازی اخلاقی 
نیســت؟ به عبارت دیگر، آیا این اجتماع هــای آگاه، غیربوروکراتیک، پویا و 
باز که «دولت شــهر موازی» را تشکیل می دهند، نوعی پیش گمانه ابتدایی 
و الگوی نمادین از آن ســاختارهای سیاسی «پسادموکراتیک» معنادارتری 

نیستند که احتمالا در آینده پایه و اساس جامعه ای بهتر خواهند بود؟».
«افــراد دارای معلولیت» چه موقع و چگونه تا این اندازه رشــد کردند 
که اجتماعی چنین اثرگذار را به وجود آوردند؟ حالا کمی از آغاز داســتان 
بگویم: از افسردگی های این افراد پس از معلولیت، از رنج  آنها پس از دیدن 
تصاویر افراد دارای معلولیت در نقش گدایان و کلاهبرداران در برنامه های 
تلویزیونی. از اینکه به دلیل عدم دسترســی به وسایل حمل ونقل عمومی 
مجبور بودند گوشه خانه بنشینند. از اینکه حتی علی رغم تخصص، مجبور 
به داشــتن شــغل های منفعل می شــدند. از اینکه به دلیل مناسب نبودن 

ساختمان های دانشــگاه ها و مدارس از تحصیل بازمانده یا با سختی تمام 
توانســتند ادامه تحصیل بدهند. از هزینه های بالای پزشــکی و تجهیزات 
مورد نیاز. اما به رغم همه این مشــکلات، جامعه افراد دارای معلولیت در 
این سال ها رشد بســیار زیادی داشته است و خود بهتر می دانند چه مسیر 
سختی را تا امروز پشت ســر گذاشته اند. آنها نهادهای مدنی شکل دادند، 
از ظرفیت های رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی برای مطالبه گری 
و بیان خواسته هایشان اســتفاده کردند. تلاش ها، جنگیدن ها، شکست ها، 
پیروزی ها، برنامه ها، چانه زنی ها، اختلاف ها، فرصت طلبی ها، همه اینها را 

گذراندند تا امروز که کنشگران و مطالبه گرانی مؤثر شدند.
اکنون احمد میدری با ۱۹۱ رأی موافق از مجلس شورای اسلامی، وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســت و در اولین دیدارش به ســراغ جامعه 
افراد دارای معلولیت رفته اســت. میدری پیش تر در ســخنانی گفته بود 
سیاســتمدار تغییر می کند و این تغییر توســط مطالبه گرانی توسعه خواه و 
دغدغه مند انجام می شــود. او همچنان برای رشد و توسعه نیازمند کمک 
مطالبه گران دغدغه مند اســت و شــک نکنیم که آن آینده درخشان تر دور 
از مــا، اکنون اســت و تجربه های ما جایی فراتر از محدوده ظاهری شــان، 
در همین زندگی روزمره ما، رمز برخی مشــکلات را گشوده اند، بدون اینکه 
ســروصدایی کنند. حضور افراد دارای معلولیت در ســتادهای انتخاباتی 
کاندیداهای ریاســت جمهوری، دفاع از گزینه پیشنهادی شــان برای وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیان مطالبات و خواسته هایشان  که مهم ترین 
آن اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است، بیانگر بلوغ و رشد 
مدنی این گروه اســت؛ فارغ از اینکه رئیس جمهور و وزیر چقدر بتوانند این 

مطالبات را برآورده کنند.

مطالبه گرایی توسعه خواه

یادداشت

نطفه ســینمای ایران در پاریس شــکل 
گرفــت و راه بلوغــش هــم از کوچه های 
همین شــهر گذشــت. راهی که شروعش 
با ســفر پاریس مظفرالدین  شــاه و دســتور 
خریــد دوربیــن بود. فرانســه اثــر غیرقابل 
انــکاری بر آنچه امــروز از ســینمای ایران 
می شناسیم گذاشته اســت. اینها را محمد 

حقیقت می گوید که خود بخشــی از این ماجرای جذاب است 
و زندگی اش جان می دهد برای تبدیل شدن به مستندی بلند.

محمــد حقیقت را اولین بــار در کافه ســارا برنارد پاریس 
دیدم. او سینماگری  اســت که به واسطه این مهارتش، قصه گو 
و خوش سخن اســت و خاطرات شــنیدنی زیادی دارد. همان 
اول شــیرینی مادلن محبوبش را تعارف کرد و بعد از سفارش 
قهوه  شروع به صحبت کرد. حقیقت در بهمن سال ۵۵، با یک 
چمدان کوچک و ۱۰ هزار فرانک پول نقد از اصفهان به پاریس 
آمده بود تا مدتی در ســینماتک فیلم ببیند و بعد برای شــروع 
فیلم ســازی حرفه ای به اصفهان برگردد. او آمده بود سینمای 
جهان را ببیند اما بعد از مدتی حسرت می خورد که چرا نشانی 
از ســینمای ایران در ســینماتک نمی یابد. و این شروع ماجرای 
سفیر سینمای ایران در فرانســه  است. محمد حقیقت در گذر 
سال ها تبدیل به دستی شد که از غیب به داد سینمای ایران در 
پاریس رسید و تا زمانی که جایگاهش را در جشنواره ها محکم 
کرد، کنارش ایستاد. او به واسطه آشنایی با مدیران جشنواره ها 
و سینماگران بزرگ جهان، مقدمات حضور بسیاری از فیلم های 
ســینمای کشــورمان را در رویدادهای مهم فراهم کرده است. 
از حقیقت درباره تمام ســال های حضورش در پاریس پرسیدم 
و خواســتم بدانم آیا هنوز برای اصفهان دلتنگ اســت؟ بدون 
لحظه ای مکث گفت شب ها در پاریس می خوابد و صبح ها در 
پاریس بیدار می شــود؛ گرفتارشدن در نوستالژی را چیزی عبث 
می دانســت. من گرچــه از این حرف تعجب کــرده بودم اما با 
اندکی صبر، در پایان گفت وگو علت حرفش را فهمیدم. ماجرای 
حضور او در فرانسه و در کنار سینماگران ایرانی و تبدیل شدنش 
به همکار رسمی جشــنواره کن شرح مفصلی دارد که به قلم 
خود او در کتاب رازها و دروغ ها آورده شــده اســت. این کتاب 
چند ماهی  اســت در پاریس توسط نشر ناکجا چاپ شده است 
و خواندنش برای هر ســینه فیلی حظ فراوان دارد. هر بخش با 
صداقت عیان و طنز پنهانی نوشــته شده است و بی راه نیست 
اگر بگوییم از روحیه فرانســوی-اصفهانی او نشــئت می گیرد. 
صداقتی که بت های ســینما را ســتایش نمی کند، بلکه آنها را 
در عین احترام، از عرش پایین می آورد و به هیئت انســان بدل 
می کند. انسانی که مثل همه گاهی دروغ می گوید، برای پیشبرد 
کارش به هزار کلک متوسل می شود و گاهی حتی حوصله اش 
سر می رود و از وســط برنامه زنده فرار می کند. همه اینها را با 
صراحت و بــدون لحظه ای تردید و تعارف های معمول عنوان 
می کنــد؛ چراکه بــاور دارد فیلم ســاز پیش از فیلم ســاز بودن، 
انســان اســت و چه چیزی از این جذاب تر برای روایت ۴۴ سال 

حضور ســینمای ایران در فرانســه. محمد 
حقیقــت در این کتــاب یکــی از مهم ترین 
جنبه های ســینه فیلی را برجســته می کند؛ 
او پنجره هــای جدید می گشــاید و از تکرار 
مکررات می پرهیــزد. ما را پا بــه پای خود 
در جشــنواره ها می برد و حقیقت پشت این 
پرده نقره را نشانمان می دهد. از فیلم هایی 
می گوید که هرگز ســاخته نشــدند و ایده های درخشانی که به 
دلایل متعدد کنار گذاشــته شدند. بخش زیادی از کتاب رازها و 
دروغ ها به حضور سینمای ایران در کن اختصاص دارد. نویسنده 
ما را از سال ۱۳۴۰ و فیلم کوروش کبیر (ساخته مصطفی فرزانه) 
با خود همراه می  کند و خواننده را با جزئیات حضور فیلم های 
ایرانی در جشنواره کن و جوایز هر سال آشنا می کند. در نهایت با 
فیلم آیه های زمینی علی عسگری و علیرضا خاتمی این بخش 
از کتاب به پایان می رسد. اطلاعات این بخش از این رو ارزشمند 
است که حقیقت نزدیک به ۱۴ سال به عنوان همکار جشنواره 
کن این اتفاقات را از نزدیک مشاهده کرده است. اما از مهم ترین 
بخش های کتاب می توان به خاطرات و اطلاعات نویســنده در 
مورد شش ســینماگر مطرح ایرانی و حضورشان در کن اشاره 
کرد: عباس کیارســتمی، اصغر فرهادی، امیر نادری، محســن 
مخملباف، بهمن قبــادی و جعفر پناهی. ماجرای آشــنایی و 
هم پایی او با کیارســتمی هم بســیار گیرا روایت شده است. ما 
با لنز محمد حقیقت گوشــه ای از خلق وخوی کیارســتمی را 
می بینیم و ذات جذاب قصه گوی او را بیشــتر می شناســیم. در 
این بخش می بینیم چطور کیارســتمی در جلسه با تهیه کننده، 
بداهه و شفاهی قصه می سازد و سناریویی که حتی روی کاغذ 
نیامــده را عرضه می کند. در همین بخــش می خوانیم عباس 
کیارستمی و دیگر سینماگران بارها او را به نوشتن چنین کتابی 
تشــویق کردند: روزی که با آقای عباس کیارستمی به جشنواره 
کن در ســال ۱۹۹۴ برای «زیر درختان زیتون» رفته بودیم، او مرا 
خیلی تشویق کرد که چون در جریان شکل گیری و رشد سینمای 
ایران در فرانســه بودم و ادامــه داده ام، گزارش هایی تهیه کنم 
و به شــکل کتــاب درآورم. بعدها محســن مخملباف، بهمن 
قبادی و دیگر دوســتان هم مرا در این راه تشویق کردند.  پرستیژ 
ســینمای ایران در فرانســه و غیره برایم بسیار اهمیت داشته و 
دارد. این کتاب ستایشــی از این سینماســت که بــرای ایران در 
صحنه بین المللی کسب آبرو کرده است و آن را به  عنوان سفیر 
فرهنگی ایران می شناسند. صحبت های ما که تمام شد یاد قصه 
سیاوش افتادم که شهری را به نام سیاوش گرد در توران بنا کرده 
بود. آرمان شــهری که همه ایامش اردیبهشت بود  و بعد برای 
اینکه غم غربت را تاب بیاورد سرتاســر شــهر را با نقش چهره 
پهلوانان ایرانی آراســته بود. فکر می کنم در تمام این ســال ها 
محمد حقیقت مثل تمام سینه فیل ها آرمان شهرش را در سینما 
پیدا کرده بود. راهی یافته بود تا هرسال پوستر فیلم های ایرانی، 
شــهر را پر کند و سینمای ایران دریچه ای باشد به سوی رؤیایی 

دور: اردیبهشتی در دل پاریس؛ این هنر حقیقت بود.

درباره کتاب رازها و دروغ ها در جشنواره کن
محمد حقیقت، سفیر سینمای ایران در فرانسه
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